
گروه حوادث/ پسرجوان که در اقدامی 
جنون آمیــز همســایه اش را با شــلیک 
مدعــی  دادگاه  در  بــود  کشــته  گلولــه 
شــد در زمــان حادثــه مســت بــوده و 

نمی دانسته مرتکب قتل شده است.
ایــن  به گــزارش خبرنگار»ایــران«، 
در  گذشــته  ســال  فروردیــن  حادثــه 
تهــران رخ داد و مأموران پلیس وقتی 
از ماجرا باخبر شدند به محل جنایت 
نشــان  بررســی ها  نخســتین  رفتنــد. 
می داد مردی ۶۰ ساله با شلیک گلوله 
پســر همســایه بــه قتل رســیده اســت 
و متهــم نیــز بــا یکــی از دوســتانش از 
محل جنایت فرار کرده است. با توجه 
خانــواده اش  و  متهــم  شناســایی  بــه 
ســرانجام چنــد روز بعــد پســرجوان و 
همدســتش دســتگیر شــدند و چــون 
پــدر متهــم نیــز در مخفی کــردن وی 
نقش داشــت دســتور بازداشــت او نیز 
صادر شد.وقتی متهم تحت بازجویی 
قــرار گرفــت ضمــن اعتــراف بــه قتل 
گفت: من قصد کشــتن مرد همســایه 
را نداشــتم روز حادثــه مقــدار زیــادی 
مشــروب خورده بــودم و حالت عادی 

نداشتم.
 بعــد از اعتــراف متهــم بــه قتــل و 
صــدور کیفرخواســت علیــه او، پــدر و 
دوســتش که بــه او کمک کــرده بودند 
دادگاه  بــه  رســیدگی  بــرای  پرونــده 
و  فرســتاده  تهــران  اســتان  کیفــری 
قضات شــعبه 4 دادگاه کیفری استان 
تهران مسئول رسیدگی به این پرونده 
رســیدگی  جلســه  ابتــدای  در  شــدند. 
خوانــده  متهــم  علیــه  کیفرخواســت 
شد. ســپس اولیای دم در جایگاه قرار 
گرفته و خواستار صدور حکم قصاص 

شــدند. آنهــا گفتنــد: بعــد از گذشــت 
یک ســال از این حادثه ما هنوز هم در 
شــوک هســتیم که چرا این پســر جان 
پدر ما را گرفت. ما چند سال همسایه 
بودیم و رفت و آمد داشــتیم اما هیچ 
و  نبــود  مــا  بیــن  کدورتــی  و  اختــاف 
نمی دانم چــرا چنین اتفاقی رخ داد و 
پدرمان به چه دلیل کشــته شده است 
به همیــن خاطــر درخواســت قصاص 
بــرای متهــم داریــم. وقتــی نوبــت به 
متهم رســید او در جایــگاه قرار گرفت 
و گفــت: اتهــام را قبــول دارم امــا من 
اصــاً قصــدم قتــل و کشــتن آن مــرد 
نبــود چون او بــه من بدی نکــرده بود 
و مــن و خانواده ام هیچ دشــمنی با او 

نداشتیم.
را  اســلحه  اینکــه  دربــاره  متهــم 
چگونــه تهیــه کــرده بود گفــت: مدتی 
قبل ســفری به عراق داشــتم در آنجا 
خریــد و فروش ســاح خیلی راحت و 
ارزان اســت من هم وسوسه شدم یک 
کاشــنیکف بخــرم و آن را با خودم به 
ایــران آوردم. اســلحه را در زیرزمیــن 

خانه نگهداری می کردم.
وی درباره روز حادثه گفت: آن روز 
با دوستم مشــروب خوردم و از حالت 
عادی خارج شــده بــودم. کارهایی که 
می کردم دست خودم نبود. من اصاً 
بــه یاد نــدارم دقیقاً چــه اتفاقی افتاد. 
امــا تیرانــدازی را قبــول دارم شــلیک 

کردم و این اتفاق افتاد.
ســپس نوبــت بــه دوســت متهــم 
قــرار  جایــگاه  در  وقتــی  وی  رســید. 
گرفــت گفــت: مــن اتهامــم را قبــول 
ندارم چــون اصاً قصدم فراری دادن 
متهم نبود. ما ســال ها در محله قلعه 

ســین ورامیــن زندگــی می کردیــم. بــا 
رامیــن دوســت بودیــم روز حادثــه او 
خیلی مشــروب خورده بــود و اصاً در 
حال خــودش نبــود. یکباره به ســمت 
زیرزمین رفت من اصاً نمی دانســتم 
کــه او کاشــنیکف دارد. وقتی اســلحه 
را دیدم خیلی ترســیدم رامین ناگهان 
بی هدف شــروع به تیرانــدازی کرد که 
گلوله به مرد همســایه خورد. وقتی او 
خونین روی زمین افتاد رامین را سوار 

موتورم کردم و فرار کردیم.
در ادامه پــدر متهم که او نیز اتهام 
معاونــت در قتــل از طریــق تســهیل 
عمــل قتــل را در پرونــده اش داشــت 
در جایــگاه قــرار گرفــت و گفــت: مــن 
در جریــان ایــن ماجــرا نبــودم وقتــی 
باخبر شــدم که پســرم قتل را مرتکب 
شــده بــود. من اصــاً خبرنداشــتم در 
ســفری که به عراق داشــته با خودش 
اســلحه آورده اســت. او ایــن ســاح را 

در زیرزمیــن مخفــی کــرده بــود. ایــن 
مــرد ادامــه داد: مــا هیــچ دشــمنی با 
همســایه مان نداشــتیم. مقتــول مــرد 
بســیارخوبی بــود مــا هیــچ بــدی از او 
ندیده بودیم من از خانواده اش طلب 

بخشش دارم و عذرخواهی می کنم.
در ادامــه وکیــل متهــم در جایــگاه 
قرار گرفت و دفاعیــات خود را مطرح 
کــرد و بــا توجــه بــه ادعــای موکلــش 
درباره بی اراده بودن به دلیل مشروب 
خوردن خواســتار توجــه دادگاه به این 

مسأله شد.
در ادامه نیــز رامین بار دیگر گفت: 
مــن بــه عمــد ایــن کار را نکــردم و از 
اتفاقی که افتاده اســت بسیار پشیمان 
هســتم وخواستار بخشــش اولیای دم 

هستم.
قضــات  دادگاه،  جلســه  پایــان  در 
شــعبه 4 برای صــدور رأی دادگاه وارد 

شور شدند.
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در زندگــی با صحنه ها و وقایعی برخورد می کنی 
که با گذشــت ســال ها هرگز از خاطرت نمی رود. 
یکــی از ایــن رخدادهــا ماجــرای مردی  اســت که 
مردم آبادی ها می گفتند بدیمن اســت و چشــم 
شــوری دارد. در میان عوام باور این بود باید از آن  
کس که چشــم شــوری دارد  برحذر بود. در قدیم 
هرگاه کســی گرفتــار حادثه ای می شــد و غفلتاً بر 
بســتر بیماری می افتاد زنان همسایه و آشنا می گفتند حتماً چشمش زده اند. 
آن وقت به ســراغ یک رمال می رفتند و برایش تخم مرغ می شکســتند. به این 
ترتیــب کــه زنان محل دور هم جمع می شــدند و آنکه تجربه ای داشــت تخم 
مرغی میان انگشتانش می گرفت تا کسی که بیمار را چشم زخمی زده شناسایی 
کنند. زن ها یک به یک نام افراد محکوم را می بردند و هر نامی که گفته می شد، 
زن تخم مرغ به دست با دو انگشت به آن فشار می  آورد و اسم را روی تخم مرغ 
می نوشت که هرگاه با خواندن اسمی از آشنایان، تخم مرغ با فشار انگشتانش 
می شکســت، کســی که با چشــم شــورش فرد بیمار را طلســم کرده شناسایی 
می شــد و به این ترتیب می گفتند طلسم شکسته و بیمار بهبودی پیدا خواهد 
کرد. راه دیگر شکستن طلسم یک بیمار این بود که عوام پیش رمال می رفتند تا 
از او بخواهند برای شکستن طلسم دعایی بنویسد. یاد دارم در نوجوانی بیماری 
سختی گرفتم که مادرم دست به دامن زینت خانم زن جاافتاده ای شد که در 
اجرای برنامه تخم مرغ شــکنی در محله مان شــهرتی داشت. تعریف خواهم 
کرد که دلبسته دختر همسایه شده بودم که از شدت افسردگی و شدت سرزنش 
خانواده بیمار شــدم و مادرم به خیال اینکه چشــمم زده اند سراغ زینت خانم 
رفت تا برای شکســتن تخم مرغ بساطی را با حضور زن های آشنا راه بیندازد و 
آنکه چشم زخمی به پسرش زده را شناسایی کند که این شناسایی جنجالی در 
محله برپا کرد. اما پیش از این، به ماجرای مرد بدشگون اشاره کنم که در یکی 
از آبادی هــای نزدیک شــهر زادگاهــم زندگی می کرد و مــردم براین باور بودند 
به هرکس که چشم بزند گرفتار حادثه اش می کند. این مرد 65 ساله بازنشسته 
دون پایه اداره دخانیات بود و دوران بازنشســتگی اش را در این آبادی در خانه 
قدیمی و متروکی که از پدربزرگش به ارث رسیده بود، می گذراند. آبادی نشینان 
بر این باور بودند هر روز که این مرد بدشگون  پایش را از آن خانه خرابه بیرون 
می گذارد محال است حادثه شومی پیش نیاید، خانه ای یا دکانی در بازار آتش 
نگیرد و یا کسی در برابر چشمان شور این مرد گرفتار حادثه مرگباری نشود و یا 
اینکه سقف منزلی فرو نریزد و... آقا کاظم هر روز که گذرش به بازارچه  آبادی 
می افتاد کاسب ها از ترس چشم زهرش شتابزده کرکره دکان ها را می بستند و با 
دود کردن اسپند که فضای بازارچه را تیره و تار می کرد، زنگوله هایی را به صدا 
در می آوردنــد تا رهگــذران به خانه ها پناه ببرند. مردم آبــادی تهدیدش کرده 
 بودند که باید آبادی شان را ترک کند تا اینکه نیمه شبی عده ای در تاریکی  هجوم 
بردند و خانه اش را به آتش کشــیدند اما آقا کاظم توانست از میان شعله های 
آتش جان ســالم بــه در ببرد و پناهنده یــک آبادی در همان نزدیکی ها شــود. 
عجیب اینکه در آن آبادی با چشم شور حادثه ناگواری برای مردم به بار نیاورد 
بلکه با حضور هر روزه مردم شــهری در این آبادی که با خواندن گزارش هایی 
از آقــا کاظــم در مجات مشــتاق دیدن ایــن مرد شــده بودند بازار کســب وکار 
فروشــندگان محلــی روز به روز بیشــتر رونق می گرفــت و  زنان روســتایی هم با 
استفاده از چنین فرصتی کارهای دستی و محصولات کشاورزی شان را دو برابر 
فروش و به بازدید کنندگان شــهری عرضه می کردند و از درآمدی که داشــتند 
بســیار خرســند بودند. در این میان مردم آبادی قبلی حسرت می خوردند که 
چه گوهر گرانبهایی را از دست داده اند. تا اینکه به فکر افتادند با هر ترفندی آقا 
کاظم را به آبادی شان برگردانند. شهرت این مرد چنان گسترده شد که گروهی 

از خبرنگاران برای مصاحبه با او روانه ایران شدند... 
ë ادامه دارد 

گروه حوادث / تصادف دو خودرو پژو در جاده کرمان ۶ کشته بر جا گذاشت.
بــه گــزارش اورژانس، این حادثه ســاعت یازده و نیم روز پنجشــنبه بین دو 
دســتگاه خودرو ســواری پژو ۴۰۵ و پرشــیا رخ داد و به ســامانه ۱۱۵ اورژانس 
کشور اطاع داده شد. بافاصله نیروهای امدادی به سرعت به محل حادثه 
واقع در پنج کیلومتری بعد از محور راین- به سمت ساردوئیه استان کرمان 
اعزام شــدند.خالدی، ســخنگوی اورژانس کشــور گفت: با رسیدن نیروهای 
امدادی در محل مشخص شد که شش نفر پیش از رسیدن اورژانس بر اثر 
شــدت حادثه جان خود را از دســت داده اند. یک نفر نیز مصدوم شــده بود 
که توســط نیروهای اعزامی از سوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان به یکی از 

مراکز درمانی منتقل شد.

توپفوتبالبهانهسرقتازهمسایه
گروه حوادث / مرد جوان به بهانه اینکه توپ فوتبالش به حیاط خانه همسایه 

افتاده از آنها سرقت می کرد.
به گزارش پلیس، نوزدهم اســفند 98، پرونده ای با موضوع ســرقت به همراه 
یک متهم، توسط کانتری ۱67 دولت آباد به پایگاه نهم پلیس آگاهی ارجاع 
شــد و متهم در کانتری مدعی بود که برای برداشــتن توپ خود که به داخل 
حیاط منزل شاکی افتاده درِ منزل وی را به صدا در آورده اما با وی درگیر شده و 
سرقتی انجام نداده است.اما کارآگاهان، 6 پرونده مشابه دیگر به همین شیوه 
در محدوده شــهرری شناسایی کردند که مالباختگان می گفتند سارق مدعی 
برداشتن توپ از حیاط منزل بوده است.در نهایت با جمع بندی اطاعات به 
دست آمده مشخص شد که مرد جوان سارق است.متهم در ادامه تحقیقات 
پلیســی ضمــن اعتراف بــه جرایــم ارتکابی، درباره شــیوه ســرقت گفت: بین 
ســاعت ۱3 تــا ۱6 با پرســه در خیابان هــا، منازلی را که حیاط مشــرف به کوچه 
داشــتند شناســایی می کردم و پــس از پرتاب توپ فوتبال، بــه در حیاط منازل 

مراجعه کرده و با زدن زنگ خانه، مدعی افتادن توپ به حیاط می شدم.
وی افزود: پس از باز شدن در خانه نیز، با زور و تهدید وارد منازل شده و پول و 

طاها و اموال با ارزش را سرقت می کردم.
سرهنگ یوسف وند،رئیس پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعام این 
خبر و با اشاره به شناسایی متهم توسط چهار شاکی، گفت: متهم تاکنون به 6 
فقــره ســرقت به ارزش یک میلیارد ریال اعتراف کــرده و با صدور قرار قانونی 
توســط مقام قضایی برای کشــف ســایر جرایم احتمالی دراختیــار کارآگاهان 

پایگاه نهم پلیس آگاهی قرار دارد.

گروه حوادث /  پلیس استرالیا مردی را که در یک مرکز خرید در منطقه پیلبارا 
با چاقو به مردم حمله کرده بود با ضربه گلوله از پا درآورد.

به گــزارش یورونیــوز، ایــن فــرد مهاجم صبح  جمعــه به وقت ایران در شــهر 
ســوث هدلند پس از مجروح کردن چند نفر توســط پلیس کشــته شــد. طبق 

گزارش های رسمی وضعیت دو نفر از مجروح شدگان وخیم است.
شــاهدان، مرد چاقو به دست را حوالی ســاعت ۱۰ صبح به وقت محلی دیده 
بودند که با چاقو به مغازه داران و مردم حمله می کرد. در بین کسانی  که این 

مرد با چاقو به آنها حمله کرده است یک مادر و نوزادش نیز بودند.
یکی از مأموران پلیس که ســعی در خلع ســاح وی داشت نیز از ناحیه گردن 

مورد اصابت چاقوی این مرد قرار گرفت.
هنوز انگیزه این حمله مشخص نشده است اما پلیس اعام کرده که تحقیقات 

دراین زمینه آغاز شده است.
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گــروه حوادث /     مرد میانســال که پس 
از قتــل همســر دومــش دچــار عــذاب 
وجدان شــده و بــا بریدن رگ دســتش 
قصد خودکشی داشت وقتی خود را در 
یک قدمی مرگ دید پشــیمان شد و با 

اورژانس تماس گرفت. 
بــه گــزارش خبرنــگار جنایی »ایــران«، 
شــامگاه 28 فروردین مردی میانســال 
کــه به ســختی حــرف می زد بــا کلماتی 
و  همســرش  مــرگ  از  بریــده  بریــده 
و  داد  خبــر  خــودش  شــدن  زخمــی 
درخواســت کمــک کرد. وی به ســختی 
آدرس خانــه اش در محــدوده میــدان 
امدادگــران  بــه  را  حســین)ع(  امــام 
اورژانــس داد. امــا وقتــی امدادگران به 
خانــه این مرد رفتند و با جســد یک زن 
و بدن نیمه جان مرد ۶۰ ســاله رو به رو 
شدند موضوع را به پلیس خبر دادند. 

بازپــرس  ایــن خبــر  اعــام  بــه دنبــال 
کشــیک قتــل پایتخــت و تیــم بررســی 
صحنــه جــرم بافاصلــه راهــی محــل 
شــده و بــا حضور در خانه با جســد زنی 

45 ســاله کــه بــا ضربــات چاقــو کشــته 
شده بود رو به رو شدند. در چند قدمی 
جســد زن نیز پیکر نیمــه جان و خونین 
مــردی افتاده بــود که به ســختی نفس 
می کشید. مرد 6۰ ساله که رگ دستش 

بریده بود به بیمارستان منتقل شد.
ë جنایت خانوادگی

بهــم ریختگی خانــه و چاقــوی خونین 
در کنــار جســد زن میانســال حکایت از 
جنایــت خانوادگی داشــت و اینطور به 
نظر می رســید که مرد 6۰ ســاله پس از 
قتــل همســرش عــذاب وجــدان گرفته 
و قصــد داشــته که به زندگــی اش پایان 

دهد.
تحقیق از همســایه ها هم نشان می داد 
کــه ســاکنان این خانــه اختــاف زیادی 
باهم داشته و صدای دعوای آنها مدام 

به گوش همسایه ها می رسیده است. 
به دســتور بازپرس مرادی جسد زن به 
پزشــکی قانونــی منتقل شــد. از ســویی 
امــور  دادســرای  دوم  شــعبه  بازپــرس 
جنایــی تهــران دســتور تحقیــق از مــرد 

صــادر  را  بهبــودی  از  پــس  میانســال 
کــرد. بدیــن ترتیــب روز پنجشــنبه مرد 
میانسال پس از ترخیص از بیمارستان 
به دادســرا منتقــل شــد و در تحقیقات 
به قتل همســرش به خاطــر اختافات 

خانوادگی اعتراف کرد.
ë گفت و گو با متهم

چرا همسرت را به قتل رساندی؟
از دســت او خســته شــده بــودم. منیژه 
ســر  همیشــه  امــا  بــود  دومــم  همســر 

ناسازگاری داشت. 
همسر اولت چه شد؟

ســازش  هــم  بــا  دادم  طــاق  را  او 
نداشــتیم، در ســال 9۱ بعد از 3۰ ســال 
زندگــی مشــترک از همســر اولــم جــدا 
شــدم تا تنش های زندگی ام تمام شود 

اما اشتباه کردم.
با منیژه چطور آشنا شدی؟

از آشــنایان یکی از دوســتانم بود که در 
شــمال کشــور زندگی می کرد. دوســتم 
منیــژه را بــه مــن معرفــی کــرد و منــم 
کــه تــازه از همســرم جدا شــده بــودم و 

ترس شوهر از مرگ
راز جنایتی را فاش کرد

پیرمردهمسایهقربانیشلیکهایبیهدف

بــرای نگهداری فرزندانــم و انجام امور 
زندگی به مشکل خورده بودم تصمیم 
به ازدواج با او گرفتم. بالاخره ســال 92 
یعنی یکســال بعــد از جدایی بــا منیژه 

ازدواج کردم.
از ابتدای ازدواج باهم مشکل داشتید؟

نــه. چنــد مــاه اول خــوب بــود. منیــژه 
کارش را رهــا کرد و با من به تهران آمد 
و زندگــی جدیــدی را آغــاز کردیــم. اما 
بعــد از مدتــی او بــا بچه هایــم اختاف 
پیــدا کــرد. مــن یــک پســر و 3 تــا دختر 

ازدواج  دخترهایــم  از  تــا  دو  کــه  دارم 
و  دختــر  بــا  او  اختــاف  امــا  کرده انــد. 
پســرم بــه حــدی زیاد شــد که آنهــا مرا 
تــرک کــرده و خانــه ای جداگانــه بــرای 
خودشــان گرفتنــد. از آن به بعد کم کم 
و  شــد  بیشــتر  منیــژه  ناســازگاری های 
5ماهــی از ازدواجمان نگذشــته بود که 
مهریه اش را به اجرا گذاشــت و خانه را 

ترک کرد و به شهرش برگشت.
مهریه اش چقدر بود؟

۱8۰ ســکه طا و 2 دانــگ از خانه ای که 

ســاکن آن بــودم. منیژه که قهــر کرد به 
دنبالــش رفتم و با کلی خواهش و تمنا 
او را بــه تهران برگردانــدم. رفتارهای او 
برایم مشکوک بود و با خودم می گفتم 
نکنــد شــخص دیگــری در زندگــی اش 
باشــد. در نهایــت درگیری هــای مــن و 
منیــژه به دادگاه خانواده کشــیده شــد. 
حدود 5 یا 6 سالی ما درگیر این جدایی 
بودیــم. دادگاه در نهایت رأی به صلح 
و ســازش داد. اما دعواهای من و منیژه 

همچنان ادامه داشت.
روز حادثه چه اتفاقی افتاد؟

از صبــح باهــم دعوا داشــتیم. درگیری 
مــا تا عصــر ادامه داشــت و یک لحظه 
چشــمم  و  شــدم  عصبانــی  خیلــی 
را  آن  افتــاد.  آشــپزخانه  چاقــوی  بــه 
برداشــتم و بــا چاقو دو ضربه به شــکم 
منیــژه زدم. خون زیــادی از او می رفت 
بــودم،  ترســیده  نمی کشــید.  نفــس  و 
نمی خواســتم او را بکشم اما این اتفاق 

افتاده بود.
چرا خودت را زدی؟

بــودم. می دانســتم قصــاص  ترســیده 
می شــوم. بــا چاقــو ضربه ای به دســتم 

زدم و روی زمین افتادم.
چه شد که به اورژانس زنگ زدی؟

دو ساعت گذشت حالم هر لحظه بدتر 
می شــد و مرگ را بیشــتر حــس کردم. 
ترســیده بــودم حتــی از اینکــه بخواهم 
بمیرم هم ترســیده بودم. برای همین 
بــه اورژانس زنــگ زدم، عذاب وجدان 
وجــدان  عــذاب  خاطــر  بــه  و  داشــتم 

می خواستم خودم را خاص کنم.

دزدانعجول
خودروشانراجاگذاشتند

گروه حوادث / دزد ترســو وقتــی با صاحبخانه رو به رو شــد پا به فرار 
گذاشــت اما از دســتپاچگی خودرو اش را در محل جا گذاشت و سرنخ 

دستگیری خود را به پلیس داد.
اول فروردیــن ســال جاری  »ایــران«  به گــزاش خبرنــگار حــوادث 
پرونــده ای بــا موضوع ســرقت منــزل در کانتری ۱32 نبرد تشــکیل و 
برای رســیدگی تخصصــی به پایگاه ششــم پلیس آگاهی ارجاع شــد. 
شــاکی پس از حضور در پایگاه ششــم عنوان کرد: شب گذشته از خانه 
خارج شــدم اما ســاعاتی بعد وقتی به خانه برگشــتم با فردی روبه رو 
شــدم که در حال خروج از خانه من بود و یک کیســه مشکی رنگ هم 
در دســت داشــت، وقتی فریاد زدم و کمک خواســتم او بسرعت پا به 
فرار گذاشــت. نتوانستم چهره اش را ببینم ولی یک دستگاه خودروی 
وانت سفید رنگ که متعلق به هیچ کدام از اهالی ساختمان ما نیست 
از آن شــب جلــوی در خانــه ام رها شــده و به نظر می رســد متعلق به 

سارقان باشد.
سرهنگ بهزاد اختیاری رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی پایتخت 
گفت: مأموران دایره مبارزه با ســرقت منزل در بررسی و بازدید محل 
ســرقت متوجه شــدند ســارق با تخریب در خانه مالباخته وارد شــده 
و طــا و پول هــا به ارزش 5۰ میلیون تومان را ســرقت کرده اســت. در 
ادامه مأموران با اســتعام پاک انتظامی خودرو وانت متوجه شدند 
کــه خودرو متعلق بــه یکی از مجرمان حرفه ای به نام بابک اســت که 
پیش تر به جرم ســرقت منزل دستگیر شده است. با این سرنخ بابک 

بیست فروردین در منزلش دستگیر شد.
بابــک پس از انتقال به پایگاه ششــم پلیس آگاهی ضمن پذیرش 
جرم ارتکابی به ۱۰ فقره سرقت منزل در مناطق شرق و جنوب شرق 
با همکاری یکی از دوستانش به نام فریبرز اعتراف و گفت: با پرسه زنی 
در کوچه هــا اگــر چراغ های خانه ای خاموش بود ابتــدا زنگ خانه ها را 
می زدیم و در صورتی که مطمئن می شــدیم کســی در منزل نیست با 
تخریب قفل در وارد شده و اموال با ارزش را سرقت می کردیم و بعد 

هم اموال مسروقه را به افراد ناشناس می فروختیم.
پــس از اعترافــات بابک، پلیــس فریبرز را هم در محــدوده جنوب 

تهران دستگیر کرد.
هــر دو متهم بــا تکمیل پرونده  و به دســتور بازپرس شــعبه پنجم 

دادسرای ناحیه ۱۵ تهران روانه زندان شدند.

محمد بلوری 
روزنامه نگار

دوربیــن  کــه  جــوان  زن  حــوادث/  گــروه 
عکاســی اش از سوی سارقان دزدیده شده 

بود با تیزهوشی دست سارقان را رو کرد.
به گــزارش خبرنــگار جنایــی »ایــران«، 
اواخــر اســفند ســال گذشــته زن جوانــی با 
پلیس تماس گرفت و خبر از سرقت لوازم 
وقتــی  گفــت:  او  داد.  خــودرواش  داخــل 
از میهمانــی شــبانه خانــه دوســتم بیرون 
آمــدم تــا ســوار خودروام شــوم و بــه خانه 
بروم ناگهــان با درهای باز خــودروی 2۰۶ 
و ســرقت لــوازم داخلی آن رو به رو شــدم. 
دوربین عکاسی و تعدادی لباس خارجی 
در صندوق عقب خودروام گذاشته بودم. 
ســارقان ضبط و باند خودرو را هم سرقت 

کرده بودند.
ë دوربین های مداربسته

بــا شــکایت زن جــوان، تحقیقــات برای 
لــوازم خــودروی 2۰6  دســتگیری ســارقان 
مأمــوران  گام  نخســتین  در  شــد.  آغــاز  او 

بــه ســراغ دوربین هــای مداربســته اطــراف 
محل ســرقت رفته و با بازبینــی دوربین ها، 
مشــخص شــد؛ دو مرد که صورت هایشــان 
را بــا نقــاب پوشــانده بودنــد این ســرقت را 
انجام داده اند.ماسک روی صورت سارقان 
و کاهی که به ســر داشــتند بــه تیم تحقیق 
اجــازه نمــی داد تــا چهره مــردان ســارق را 

شناسایی کنند.
ë سرنخی از سارقان

ســارقان  شناســایی  بــرای  تحقیقــات 
نقاب دار ادامه داشت و از طرفی مأموران 
با شــکایت های مشــابه دیگری نیز مواجه 
بودنــد. امــا طــی تحقیقــات زن جــوان که 
لوازم داخلی خودرو 2۰6 او به سرقت رفته 
بود سرنخی در اختیار مأموران قرار داد که 
هویت ســارقان را برما کرد.او گفت: وقتی 
دوربینم ســرقت شــد دنبال خریــد دوربینی 
دیگر بــودم که اتفاقی در یکی از ســایت های 
فــروش اینترنتی به صفحــه ای برخوردم که 

آگهــی فروش یک دوربین داشــت بــا دیدن 
دوربین خیلی متعجب شدم. دوربین خودم 
بــود، من یک بند مخصوص بــرای دوربینم 
خریــده بــودم. مطمئنــم کــه دوربیــن برای 
خودم است.با سرنخی که زن جوان در اختیار 
تیم تحقیق قرار داد، مأموران موفق شدند با 
رصد اطاعاتی فروشــنده دوربین عکاسی را 
شناســایی کنند. بدین ترتیب با قــرار صوری 
موفــق شــدند فروشــنده دوربیــن کــه یکی از 

سارقان بود و همدستش را دستگیر کنند.
سارقان جوان در تحقیقات به سرقت های 
ســریالی از لــوازم داخــل خــودرو بــه اضافــه 
وســایل بــا ارزش داخــل خودروهــا اعتــراف 
کردنــد و گفتنــد کــه وســایل بــا ارزشــی را که 
ســرقت کرده بودند در صفحات اینســتاگرام 
به فروش می رســاندند. متهم بــا اعتراف به 
ســرقت های ســریالی با قرار بازداشــت روانه 
بازداشتگاه شــده و تحقیقات برای شناسایی 

سایر سرقت های احتمالی آنها ادامه دارد.

گروه حوادث/ ســقوط خودروی پرشــیا 
بــه دره ای در غــرب تهــران جــان یــک 
را گرفــت. ســید جــال  مــرد  و دو  زن 
ملکی، سخنگوی ســازمان آتش نشانی 
در تشــریح ایــن ماجــرا گفــت: ســاعت 
۱۰:33 روز پنجشــنبه عوامــل انتظامــی 
در پــی تمــاس بــا ســامانه ۱2۵ ســازمان 
آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری 

تهــران، اعــام کردند که یک دســتگاه خودرو 
سواری در انتهای یک دره سقوط کرده است. 
بافاصله دو ایستگاه به محل حادثه واقع در 
انتهای بزرگراه شــهید خــرازی- ابتدای جاده 
وردیــج اعــزام شــدند.وی بــا بیــان اینکه یک 
دســتگاه خودرو سواری پرشیا با سه سرنشین 
به دلایل نامشــخصی از مســیر خارج شــده و 
به عمــق ۱۵۰ متری دره مجاور جاده ســقوط 
کرده بــود، گفت: آتش نشــانان با اســتفاده از 
طناب هــای مخصــوص به خــودرو کــه کاماً 
متاشــی شــده بــود، رســیدند. آتش نشــانان 
پس از جســت و جوی منطقــه با پیکر دو مرد 

جــوان  و خانمــی حــدوداً 2۵ ســاله مواجه 
شــدند کــه یکــی از قربانیــان این حادثــه امیر 
الهامــی38 ســاله فرزنــد زنــده یــاد حســین 
الهامی سردبیر اسبق روزنامه ایران بود. دایی 
امیر به خبر نگار ایران گفت روز ۱۰ اردیبهشت 
تولد امیر بود که وی قرار بود با دوستانش برای 
تفریــح بیــرون بروند که ایــن حادثــه رخ داد.   
علــت این حادثه از ســوی کارشناســان تحت 
بررسی قرار گرفت. اما این موضوع که افراد از 
خودرو به بیرون پرتاب شده اند می تواند ناشی 
از نبســتن کمربندهای ایمنی باشــد. حتی در 
سفرهای کوتاه درون شهری توصیه می کنیم 

که از کمربند ایمنی استفاده شود.
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